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  جايگاه علوم قرآني در ميراث مكتوب تشيّع

  االله معرفت در آن و نقش آيی

  ١  دكتر محمدعلي مهدوي راد  
    استاديار دانشگاه تهران  

  چكيده      
 يـا   انـد؛ در مقدمـه      هرچند علماي شيعه، كتابي مستقل در علوم قرآني نپرداختـه         

متن تفاسير خود به مباحث مورد نياز علـوم قرآنـي پرداختـه و خـوب از عهـده                
اينان علوم قرآني را در راستاي فهم قرآن به كـار بـرده و اسـتقلالي                . اند  برآمده

اند، دقيـق و     اند و مباحثي را كه در علوم قرآني مطرح كرده           براي آن قائل نبوده   
آوري و    االله معرفت با جمع     حاضر آيی به هر حال در قرن      . بدون تالي فاسد است   

نقد و تحليل آراي علماي شيعه دربارة علوم قرآني كتاب گرانسنگ التمهيد را             
به جامعة قرآني هديه كردند كه جاي خالي كتابي مستقل در ايـن زمينـه را پـر                  

  .كرد
      اين مقاله به بررسي برخي از دشواريهاي ملتزم شدن به نظريات اهـل سـنت     

  . قرآني پرداخته و جايگاه علوم قرآني را در شيعه باز نموده استدر علوم
  . علوم قرآني، نسخ، جمع، قرائت، معرفت، شيعه:يواژگان كليد

                                                        
1. mahdavirad@quranhadith_nqo.ir 
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  مقدمه
هاي عالمان در درازنـاي تـاريخ در    بخش بسيار مهمي از كششها و كوششها و نگاشته      

ايـن  . كنـيم   ياد مي » آنيعلوم قر «دهد كه از آنها با عنوان         آستانة قرآن را آثاري شكل مي     
عنوان را با توجه به درونمايه و چگونگي موضوعات و مسائل آن، گو اينكه در آثـار      

توان با درنگريستن به آثار عالمـان و چگـونگي            پيشينيان تعريفي نداشته است، امّا مي     
بحثهاي مهم و كلي متعلق به قـرآن كـريم را علـوم     «: محتواي آنها بدينگونه تعريف كرد    

  .»ي توان ناميد كه هر كدام از عناوين آن ممكن است دانش مستقلي را شكل دهدقرآن
گيـري    پژوه سختكوش و پركار مصر، دكتر محمد سـالم محيـسن بـا سـمت                قرآن

  :اند نشان دادن برخي از مصاديق تعريف يادشده نوشته
مباحث متعلق به قرآن از قبيل نزول قرآن، مبدأ، كيفيـت مكـان و مـدت آن، جمـع          

ن و كتابت آن در عصر پيـامبر و پـس از آن، اعجـاز قـرآن و مانندپـذيري آن،                     قرآ
ها، ترتيـل   ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، سوگندها، امثال، ترتيب و تناسب سوره        

  .)۲/۸: ۱۴۰۹(از جمله مباحث علوم قرآني است ... و اداي آيات

را بـه كـار     » رآنـي علـوم ق  «اكنون يادآوري كنم كه پيشينيان ما، غالباً چون عنوان          
ي سي ـع ابو رو   از ايـن   ؛ يعني معارف قرآن   ،كردند  بردند، دانشهاي قرآني را مراد مي       مي

 بـر پيـشاني تفـسيرش       سـي وناميد و شيخ ط   » الجامع لعلم القرآن  «رمّاني تفسيرش را    
بندي برخي از عالمـان دقيـق         گويا تقسيم . رقم زده است  » التبيان الجامع لعلوم القرآن   «

موسـوي دارابـي،    (علوم للقرآن، علوم في القرآن و علوم حول القرآن          : اند  تهباشد كه نوش  

كنيم كـه     ؛ از عنوان نخستين، همة دانشها، علوم و معارفي را مراد مي           ) به بعد  ۱/۱۰: ۱۳۸۰
آينـد، ماننـد علـوم ادبـي، طبيعـي،            اي در فهم قرآن و آيات الهي به كـار مـي             به گونه 

د، شايد در جهت فهم و تبيين ده آيه به كار آيد، به             برخي از آنچه ياد ش    ... تاريخي و 
از دومـي   . هر حال در جهـت فهـم قـرآن اسـت؛ امـا علـوم قـرآن اصـطلاحي نيـست                    

هـا، قـصص،      كنـيم؛ تمـام حقـايق معـارف، آمـوزه           ي را مراد مـي    قرآندرونماية آيات   
كه در جهت هدايت انـسان و بركـشيدن او بـه مقـصد اعلـي و مقـصود                   ... تمثيلات و 

پژوهـان اسـت از ايـن      ست و بالاخره عنوان سوم است و آنچه اكنون مـراد قـرآن            والا
  .)۸۹۹: ۱۳۸۴مهدوي راد، : ك.نيز ر(عنوان كه آورديم 
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 شمول اين دانش در بنان و بيان عالمان هماره يكدست نبـوده اسـت، ديگـر                 دايرة
وع شود و چند موض ـ     اينكه آثار مشتمل بر يك موضوع از آنچه علوم قرآني تلقي مي           

ايـن  بـا   به پندار ما آغازين اثر دقيقـاً        . نه» علوم القرآن «اي كهن دارد، امّا عنوان        پيشينه
نگاشتة ابوبكر محمد بن قاسم بن بـشّار        » عجائب علوم القرآن  « كتاب   ا،عنوان و محتو  
  .)۴۱: همان(در قرن چهارم هجري است ) ۳۲۸ .م(انباري نحوي 

 ــ   ــه كتابه ــاد كــنم كــه از جمل ــا همــين جــا ي ــوجهي ام ــل ت   ايي كــه بخــشهاي قاب
اند، بدون اينكـه عنـوان نـشانگر آن باشـد و              از موضوعات علوم قرآني را در بر داشته       

. هاسـت »فضائل القـرآن  «دهند    فراتر از عنوان با نگاه امروزي چيز ديگري را نشان مي          
  اي اسـت از موضـوعات       هاي به خامه آمده در آن روزگاران مجموعـه          فضائل القرآن 

   مباحثي كه اكنون از آنها به عنوان موضوعات و يـا عنـاوين علـوم قرآنـي                 و مسائل و  
: ك.ر(ابوعبيد قاسم بـن سـلام       » فضائل القرآن « به مثل بنگريد به محتواي       ؛كنيم  ياد مي 

  .)۳۰: همان
عالمان شيعه در بـسياري از دانـشهاي حـوزة تمـدّن اسـلامي بـل در تمامـت آنهـا             

بـا انـدكي   مـا   كه بر تمامت دانشها باور دارد امّـا          االله سيدحسن صدر     آيی پيشتاز بودند، 
م همقالـة س ـ  /۱: ۱۳۴۸،  يادنامة شـيخ طوسـي    ؛  ۱۴۱۱صدر،  : ك.ر(آنها  از  احتياط نوشتيم بسياري    

در كشـشها و   .)۱۴۰۹اكبـر برقعـي؛ نيـز قزوينـي،      سـيدعلي از  شيعه در تأسيس و ابتكار علوم اسلامي        
: ك.ر( رقـم زد     ا پيشواي مفسران علـي    كوششها در آستانة قرآن نيز، اولين تفسير ر       

و پـس از او      )۹۸: ۱۳۸۲؛ مهدوي راد،    ۳۸ ـ۳۷هاي    ، شماره علوم حديث ميراث مكتوب علوي در مجلة      
در علوم قرآنـي نيـز بگـذريم از چنـدي و            . شاگردان وي پيشتازان دانش تفسير بودند     

يـز از برخـي    و نشده از علي روايت» علوم قرآنِ«اي خُرد با عنوان    چوني مجموعه 
... و» مـسائل نـافع بـن ازرق      «و  » اللغـات «از آنچه از ابن عباس نقل شده اسـت، ماننـد            

يحيي بـن   » كتاب القراءه «، گويا اولين اثر در علوم قرآني را بايد          )۱۳: ۱۳۸۴مهدوي راد،   (
دانست كه تا قرن چهارم در اختيار دانشوران و از جملـة مهمتـرين   ) ۹۰ يا ۸۹م (يَعمر  

يحيي بن يعمـر    . )۱۷: همان(بوده است   رائتها و ثبت و ضبط اختلاف قرائتها        سرچشمة ق 
 او را   .عدواني از قاريان معروف بصره و از شاگردان برجستة ابوالاسود دوئلـي اسـت             

اند؛ و برخي بـر ايـن باورنـد كـه وي اولـين كـسي                  آگاه به فقه، حديث و لغت دانسته      
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ش مـذهبي و عقيـدتي،      ياره لحاظ گ  وي ب . گذاري كرده است     كه قرآن را نقطه    است
گرايــشهاي علــوي داشــت و در آن روزگــاران ســياه امــوي و حاكميــت حجــاج بــن 

 را از رسـول االله    »  حـسنين «كـرد پيونـد       يوسف كه حكومت يكسر تلاش مي     
ــد مــي   ــد تأكي ــن پيون ــر اي ــستُرد، او ب ــشديد جــلاد   ب كــرد و اســتدلال، آن هــم در پي

با ايـن  . )۸/۲۴۲: ۱۳۷۱؛ نمازي،  ۱۰/۱۴۷: ۱۴۰۳مجلسي،  ( مانند حجّاج بن يوسف      يآشام  خون
را در » علـوم قرآنـي  «همه يادكردني اسـت كـه عالمـان شـيعه عنـاوين و موضـوعات                

زدنـد و بـه نگـارش مـستقل در            سرآغاز تفسيرها و يا در ضمن بحثهاي تفسير رقم مي         
ر بـاب   هاي پيشين آثار مفـرد د       يازيدند، از اين رو، در سده       آن موضوعات دست نمي   

هــاي مــستقل مؤلفــان ديگــر  علــوم قرآنــي بــه خامــة شــيعيان در كنــار انبــوه نگاشــته 
 در آغـاز تفـسير از برخـي بحثهـاي علـوم             بنگريد شـيخ طوسـي    . شمار است   اندك

قرآني مانند چگونگي تفسيرپذيري قرآن كـريم، محكـم و متـشابه در قـرآن، اقـسام                 
، »روض الجنـان  «سيرهاي  هـاي تف ـ    سخن گفتـه اسـت و چنـين اسـت مقدمـه           ... نسخ و 

؛ اين همه را آوردم تا پاسخي باشـد بـه ايـن سـؤال مقـدّر كـه چـرا         ...و» مجمع البيان «
 امّـا   ،شـمارند   شده از سوي عالمـان علـوم قرآنـي انـدك            نگاشته» علوم قرآني «عناوين  

اكنون و در اين مجال كوتاه اين قلم سر آن دارد كه موضوعي بسيار مهـم را مطـرح                   
 آن اندكي بنگارد و به دور از كششهاي مذهبي و كوششهاي مسلكي و              كند و دربارة  

  .ي مهم را واگويدت حقيق،آميز مكتبي گرايشهاي يكسونگرانه و تعصب

  علوم قرآني در شيعه در سنجش با ديگر مكتبها. ۱
مباحـث  : شـود بـه دو گـروه تقـسيم كـرد            مباحث علوم قرآني را در نگاهي كلي مـي        

 ،آني و مباحث مرتبط با چگونگي نزول و جمع و تـدوين آن      مرتبط با زبان و ادب قر     
  . ... قرائت و،مانند وحي، نزول، جمع

انـد    پژوهان هر دو مكتب بسي قلم زده        در هر دو زمينه عالمان علوم قرآني و قرآن        
اند؛ چه به گونة مفرد و چـه در           و آثار بزرگي آفريده و مباحث ارجمندي سامان داده        

تـا   بحـث كلامـي اسـت       بيشتربندي    ث وحي به لحاظ طبقه    بح. ضمن مباحث تفسيري  
و سزامند چنان است كه در همان جايگاه بماند، اين بحـث را اولـين بـار                 علوم قرآني   
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القدر شيعي در اثر خُرد اما خوانـدني و سـودمند              ابوعبداالله زنجاني عالم جليل    مرحوم
 عنــواني  كــه»آنتــاريخ قــر«آورد و از آن پــس، در كتابهــاي » تــاريخ القــرآن«خــود 

در ادامة آن جريـان     .  راه يافت  )۲۲۸: ۱۳۸۴مهدوي راد،   (  است نوظهور و نه چندان استوار    
در كتابهاي علوم قرآني نيز كمابيش بحث را از وحي و چگـونگي آن آغـاز كردنـد                

كنم كـه مـسئلة وحـي بـا گـستردگي و        اما باز هم تأكيد مي     ،) به بعد  ۱/۲۵: ۱۴۱۲معرفت،  (
بعاد آن بحثي كلامي است، النهايه بايد فرايند آن بحث در بحثهـاي             دقت و واكاوي ا   

در بحثهــاي علــوم قرآنــي در بخــشهاي مهــم و  . علــوم قرآنــي بــه كــار گرفتــه شــود 
ساز و جدّي آن متأسفانه پژوهشهاي عالمان اهل سنت سترون اسـت و گـاه                 سرنوشت

  .التزام به لوازم آن بسيار دشوار و ناهنجار
اند   بستها و دشواريها توجه كرده      پژوهان آن مكتب به اين بن       ناكنون برخي از قرآ   

، بـا   اند، اما گاه تلاشهاي آنها مقرون به صـواب نبـوده اسـت              و در پي حل آن برآمده     
امـا  . انـد   همگنانـشان مواجـه گـشته     » حربـة تكفيـرِ   «گاه بـا    اين همه همين كوشندگان     

اي عالمـان اهـل سـنت       خوشبختانه پژوهشهاي شيعي چنين نيست، انصاف را پژوهشه       
در بخش مسائل ادبي مرتبط بـا قـرآن كـريم ارجمنـد، ثمـربخش و بـسيار خوانـدني                    
است، مانند بحثهاي اعجاز بياني، بلاغي، تاريخي و گاه علمي قرآن، بحثهاي مـرتبط              

 امـا   ،آن و نه مباحث نوانديشانه و مطرح در روزگـار مـا           » كهن«با زبان قرآن به معني      
  .آغازين آنها آغاز كنماز . موارد ديگر نه

  مسئلة وحي. ۱ـ۱
تصويري كه عالمان اهل سنت در بحثهاي علوم قرآني از وحي دارند بسي نارساست              

اكنون به تلاشهاي آنها در كتابهاي كلامي توجـه نـدارم و آنچـه              (و گاه در حد هيچ      
ر  از اين بحث كه بيشت     .)هاي علوم قرآني آنان است      آورم معطوف به نگاشته     اينجا مي 

است بگذريم، در ادامة بحـث،  » اي بين رشته«صبغة كلامي دارد و حداكثر موضوعي   
 كـه يكـسر بـه روايــت امّ    سـخن از كيفيـت نـزول و چگـونگي بعثـت رسـول االله      

المؤمنين عايشه استوار است بسي نارسا و ناسازگار با مباني كلامي، عقيدتي و قرآني              
نجا ضمن آوردن برخي از نقلها و بازتاب آن در كتابهـاي   به بعد؛ آ ۲۵۴: ۱۳۸۴مهدوي راد،   : ك.ر(اسـت   
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  .١)ام تاريخ قرآن نقد اين نقل را نيز آورده
 آور است كه تمام محدثان، مورخان و مفسّران آغاز بعثـت رسـول االله               حيرت

. اند، بدون اينكه به پيامدهاي ناهنجـار آن توجـه كننـد             را بر نقل يادشده استوار كرده     
االله سيدعبدالحـسين      آثار فريقين سايه افكنـده اسـت تـا اينكـه آيـی             اين جريان بر تمام   

ـ به نقد و تحليل آن دست يازيد و پس  آن شرف دين و آبروي مسلمين الدين  ـ شرف
از او عالمان و متفكران شيعي به نقد و تزييف آن همت گماشته، چگـونگي وحـي و                  

  .يگر رقم زدنداي د  را به گونهنزول آغازين آيات قرآني بر رسول االله

  تكرر نزول. ۲ـ۱
در بحث نزول از جمله بحثهاي جالب توجهي كه عالمان علوم قرآني مكتب خلفا بـدان                

به پندار ما اندكي    . )۹۹: ۱۴۲۴؛ سيوطي،   ۱۲۳: ۱۴۱۰زركشي،  (است  » تكرّر نزول «اند    پرداخته
! يعني چـه؟ » لتكرار نزو«تواند نااستوار بل واهي بودن اين مسئله را روشن كند،         تأمل مي 

ابتدا بايد بنگريم عالمان از نزول چه تصوّري دارنـد؟ و نـزول آيـه را چگونـه تفـسير                    
اي و يا وجودي دارد كه از آن به مرحلـه و يـا                در اينكه قرآن كريم مرحله    ! كنند؟  مي

اي   كنيم، ظاهراً ترديدي نيست و مرحلـه        ياد مي » امّ الكتابي «و  » لوح محفوظي «وجود  
ها در اختيار انـسان       ها و جمله    آن است در قالب كلمه    » تنزيل« و يا وجود     ديگر كه مرحله  

براي خواندن، انديشيدن، بهره بردن و با آن زندگي كردن، و به ديگر سـخن مـراد از    
نزول قرآن و فرود آمدن وحي، نزول معنوي است، بدين معني كـه قـرآن حقيقتـي دارد                  

آن حقيقت علـم الهـي اسـت؛ همـان علـم            والا و بالا و داراي مراتب، كه منشأ اصلي          
لـوح محفـوظ، ام الكتـاب، كتـاب         : گوني چون   ذاتي خداوند كه از آن با تعابير گونه       

ياد شده است، اما از آن رو كه اين مرحله نور محض است و بـسيط و بـه                   ... مكنون و 
دور از فهم انسان و دستيابي بشر، خداوند سبحان آن حقيقت مجرّد بـسيط و نـوراني                  

 در قالب الفاظ و جملات ريخته براي مفاهمـه و تعامـل انـسان در قلـب پيـامبر       را  
ّـك    إن : نهاده و آنگاه بر زبان مبارك جاري شده و در اختيار انسان قرار گرفته اسـت               

                                                        
موسـوعی الامـام الـسيد عبدالحـسين      شـده ضـمن   الي المجمع العلمي العربي بدمشق چـاپ : ك.نيز ر . ١

  .۲د در همان مجموعه، جالنص و الاجتها:  و نيز۴/۱۷۸۴ :۱۴۲۷ ،الدين شرف
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  ....) و۳/۴۹، ۲/۱۴: ۱۳۷۲طباطبايي، : ك.ر( )۶/ نمل( لتلقّي القرآن من لدن حكيم عليم
لـوح  «اي از آن مرحلـة نـوراني و بـسيط و             يا سـوره   اي و   پرسيم اگر آيه    اكنون مي 

 در اختيـار انـسان      آمد و قالب الفاظ پوشيد و به وسـيلة رسـول االله           ... و» محفوظي
بـار دوم نـازل شـد    !  دو مرتبه نازل شدن آن چـه معنـي دارد؟         ،)نازل شد (قرار گرفت   

ن و واقعِ زندگي مگر اينكه كسي بر اين پندار رود كه بار اوّل از ذهن، زبا ! يعني چه؟ 
انسان زدوده شد و براي بار دوم و تدارك همان هدف آغازين، چنـان شـد كـه بـار اوّل        

حقيقت اين است كه در اينگونه موارد       . شده بود، كه پنداري است نااستوار و ناپذيرفتني       
شـد و پيـامبر نيـز         خواند، نه اينكه آيه دوباره نازل مـي          آيه را دوباره مي    رسول االله 

گويا در ميراث مكتب خلفـا مـشكل از اينجـا سرچـشمه             . خواند   آن را فرو مي    دوباره
قل الروح مـن     گرفته است كه در اينگونه موارد مانند سورة حمد، توحيد، آية روح             

گزارش شده اسـت و مفـسّران       و يا چندگانه    از صحابيان، اقوال دوگانه     ...  و أمر ربّي 
نقـد و ردّ و تـرجيح را روا         ) دورة صحابه  (و محدثان چون در برابر نقلهاي اين مرحله       

  . ...اند كه مثلاً سورة حمد دو بار نازل شده است و دانند مآلاً بر اين باور رفته نمي

  قرائت. ۳ـ۱
 شـد و رسـول االله       هاي قرآن كريم، يكي پس از ديگـري نـازل مـي             آيات و سوره  

عتقـادي امـت    براي هدايت انسان و استواري مواضـع فكـري، اجتمـاعي، سياسـي و ا              
آن بزرگوار با ترغيب و تأكيـد بـسياري         . خواند  اسلامي آيات الهي را بر آنان فرو مي       

درسـتي و اسـتواري و تأمـل كتابـت     ه كساني را بر نگاشتن، ثبت و ضـبط كـردن و ب ـ       
  : بنگريد. راگمارد، بويژه مولي علي كردن آيات الهي برمي

آنگـاه  . آموخـت  ن را به مـن مـي   شيوة قرائت آشد پيامبر اي كه نازل مي هر آيه 
سپس تأويل، تفسير، ناسخ و منسوخ، محكم و متـشابه          . نوشتم  كرد و من مي     املا مي 

كرد كه آن حقايق را دريابم و حفظ كـنم و مـن      آموخت و دعا مي     آن را به من مي    
؛ ۱/۴۸: ۱۳۶۹حـسكاني،   (گـاه آنچـه را كـه دريـافتم فرامـوش نكـردم                پس از آن هيچ   

  .) با منابع بسيار و توضيح و تبيين۸۱: ۱۳۸۲مهدوي راد، 

. ترين قرائتهاست  از متن قرآن استوارترين و دقيق     بدين سان قرائت مولي علي    
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انـد، امّـا شـگفتا        شده] معترف[تو  س اين حقيقت تني چند از عالمان اهل سنت نيز خ          بر
و » معـضلي عظـيم   «گون آيـات الهـي در مكتـب خلفـا بـه               كه موضوع قرائتهاي گونه   

تـسبيع  «اي شگفت و كلافي سردرگم تبديل شده است؛ به ويـژه آنكـه پـس از             لهمسئ
از سوي ابن مجاهد، در قرن سوم هجري جريان قرائتهاي هفتگانه بـا حـديث               » قرائتها

 در  امـام صـادق   . »زاد في طنبـور نغمـی أخـري       «نيز پيوند خورده و     » احرف سبعه «
الشهاي فكري و فرهنگي كـه    ابعاد فرهنگ اسلامي و گستردگي چ     روزگاران تدوين   

زد، در برابر اين باور نادرست و در پاسخ پرسـش فـضيل بـن                 حكومت نيز بدان دامن مي    
  :يسار فرمودند
  .)۲/۶۳۰: ۱۳۸۸كليني، ( كذبوا أعداء االله و لكنّه نزل علي حرف واحد من عند واحد... 

 از هر چيزي    دكتر صبحي صالح بدرستي بر اين نكته تنبّه داده كه اين پيوند بيشتر            
  :گويد ابن مجاهد است، او مي» تسبيع«مستند به 

بيشترين بهرة سرزنش در اين تطبيـق و تـوهم بـر عهـدة ابـن مجاهـد اسـت كـه در                       
 همـت   قـرآن سالهاي پاياني قرن سوم به جمع و تـدوين هفـت قرائـت از قرائتهـاي                 

شـن  اي اتفاقي بر اين هفت قرائت انگشت گذاشـت وگرنـه رو            گماشت، او به گونه   
  . ...است كه در ميان پيشوايان قرائت از اينان، بزرگتر، دقيقتر و گرانقدرتر نيز هست

مفسّران و قاريان بزرگي چون ابوالعباس احمد بن عمار مهدوي، ابوطالب مكـي،             
: ۱۳۶۷؛ ابن الجزري،    ۳۲۹: ۱۴۱۰زركشي،  (اند    نيز بر كار ابن مجاهد خرده گرفته      ... ابوشامه و 

 امّا آنچه فراتر از آنچه آمد بايد به صراحت و تأكيد گفته آيد،       )۲۴۸ :۱۴۱۱؛ قطان،   ۱/۶۸
اي است كه از باور به اختلاف قرائتها و پذيرفتن تمامت آنها و يا هفت، هشت،                  نتيجه

آيد؛ پذيرش اين فراينـد گـاه سـر از تحريـف قـرآن       ده و چهارده گونة آنها پديد مي   
اي تـوهين بـر    اسـت و بـالاخره بـه گونـه     آورد و ديگرگاه بازي با قداست قرآن          برمي

بـر پايـة    . كردنـد   صحابيان كه گويا هر پنداري را به سهولت بر متن قرآن تحميل مـي             
چنين واقعِ تلخي است پندارها و داوريهاي كساني چون گلـدزيهر كـه پنداشـته و يـا                  

  :تلاش كرده كه بر پندارها بيفكند كه
ي وحـي بـودن آن را بـاور داشـته     كـه گروه ـ  ـ متن هيچ كتاب تـشريعي و اعتقـادي      

  .)۴: ۱۳۷۴(باشندـ به اندازة متن قرآن مختلف فيه و مضطرب نيست 
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 مسلمان كتاب تلاش كرده است از ايـن داوري نااسـتوار گلـدزيهر پاسـخ                مترجم
بنياد، نهايت تلاش او اين است كه بگويد ايـن            بگويد، اما تلاشي عبث و كوششي بي      

... و» احـرف سـبعه  « و دليل آن هم حديث     د پيامبر گونيها مستند است به خو      گونه
آنان . مشكل برخاسته از مباني مكتب خلفاست. ، اما راستي را چنين است)۵ و ۴ :همان(

شود، روايـت تلقـي       گزارش مي ) و گاه تابعي با قيودي و شرايطي      (آنچه را از صحابه     
انند، پـس چنـد     د  كنند و آن روايت را چون منسوب به صحابه است قابل نقد نمي              مي

» باد«اما چنانكه ديديم بنياد اين باور بر        . گونه قرائت، چند روايت است و مآلاً مقبول       
 اين حقيقت را اعلام كردنـد كـه حقيقـت قـرآن يكـي               است و صادق آل محمد    

  ١.است و نه جز آن
اكنون بيفزاييم كه بسياري از آنچه با عنوان اختلاف قرائت در پيوند با نص قرآن               

ر منابع و مصادر كهن وجود دارد، از پايه و ماية استواري برخوردار نيـست و                كريم د 
كه متأسفانه كساني از عالمان شيعه و سنّي را فريفتـه و از             (بخش قابل توجهي از آنها      

تفـسير و تبيـين واژگـان قرآنـي         ) انـد   آن رهگذر به تحريف كتاب االله باور پيدا كرده        
بـراي توضـيح و تأكيـد       .  يا افزوني بر متن قرآن     اي ديگر از متن قرآن و       است و گونه  

در وضع اصـلي آن و در كـاربرد لغـوي اصـل آن دو               » قرأ«بيشتر اضافه كنم كه واژة      
خواندن محض، در گذرگاه زمـان و تطـوّرات زبـاني           . ۲تبيين و تفسير،    . ۱: معنا دارد 

وانـدن  خ«معناي اول اندك اندك سترده شد و بيشتر و بـالاخره يكـسر ايـن واژه در                  
 از  رو بخش قابـل تـوجهي از آنچـه را محـدث نـوري               از اين . به كار رفت  » محض

 بـه   ،بنيـاد اسـت     قرآن را نتيجه گرفته است بـي      » تحريف«اينگونه نقلها آورده و از آن       
كند، و حال آنكـه    نقل مي روايت از آن گونه را كه ياد شد از طبرسي۱۲۹مثل او   

سه و اسـتواري بـا نظريـة تحريـف قـرآن بـه              روشن است طبرسي با نهايت دقت، حما      
  .)۱۵: ۱۴۱۵(مخالفت برخاسته است 

در گزارشي تاريخي آمده است كه ابن عباس در آخرين حج خليفة دوم در مني               
 عبـدالرحمان   .آموخـت   مي» قرائت«به برخي مهاجران از جمله عبدالرحمان بن عوف         

                                                        
، و  ۱۴۰۹عتـر،   : ك.براي بحثي گسترده و درازدامن دربارة حـديث احـرف سـبعه در مكتـب خلفـا ر                 . ١

  .۱۳۷۸مؤدب، : ك.براي ديدن موضع عالمان شيعه ر
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 و افـزون بـر آن عـرب         )۴/۱۰۷۱: ۱۹۶۳ابن هـشام،    ( سال سوم بعثت اسلام آورده است        به
كـرده    شود تصوّر كرد كه ابن عباس به او روخواني قرآن را تعلـيم مـي                است، آيا مي  

  :كند كه آن بزرگوار فرموده است  نقل مي زيد بن علي با واسطه از علي.است
لايفتي الناس إلا مـن قـرأ القـرآن، و علـم الناسـخ و المنـسوخ و فقـه الـسنّی و علـم                         

  .)۲۴۳: تا زيد بن علي، بي(اريث الفرائض و المو

در كنار دانش ناسـخ و منـسوخ و آگـاهي از            » قرائت قرآن «افزون بر قرار گرفتن     
سنت و دانش فقه و آگاهي از چندي و چوني مسائل ارث كه قرائني است روشن بـر         

شـود تـصوّر كـرد كـه مـولي            تواند محض خواندن باشد، آيـا مـي         نمي» قرائت«اينكه  
سان اگـر     بدين. ملة شرايط فتوي دادن يكي هم روخواني قرآن است        فرمايند از ج    مي

... در روايات بسيار و نقلهاي فراواني در گزارش اوصاف مولي آمده است كـه علـي               
 نه بـدان معناسـت كـه علـي از همـة شـما               )۴/۳۳۱: ملحقات احقاق الحق  (... أقرء بكتاب االله  

 علـي از تمامـت شـما بـر ابعـاد             بدان معناست كه   كهكند بل   قرآن را بهتر روخواني مي    
ناپيداكرانة قرآن و معنا و مراد الهي از آيـات كتـاب االله آگـاهتر اسـت پـس اگـر در                      

  :روايتي آمده است كه
يا أيّها الرسـول بلّـغ مـا أنـزل         كنّا نقرء علي عهد رسول االله     : عن ابن مسعود قال   

 )۶۷/ مائـده ( ...ا بلّغـت رسـالته   و إن لم تفعل فم    ) ّ عليّاً مولي المـؤمنين      أن (ك من ربّ  كإلي
  .)۴۲/۲۳۷: ۱۴۱۵؛ ابن عساكر، ۵/۳۸۳: تا بيسيوطي، (

كرديم   تفسير مي » علي«بدين معني است كه ما به روزگار رسول االله اين آيه را به              
  .دانستيم  ميرا علي» ...ما أنزل«و مصداق 

 آمـده   طيحافظوا علـي الـصلوات و الـصلاة الوس ـ          :  سورة بقره  ۲۳۸در ذيل آية    
: الـصلای الوسـطي؟ فقـال     :  قـال قلـت لـه      جعفـر   محمد بن مسلم عن أبي    : است كه 

و قومــوا الله قــانتين، و » و صــلای العــصر«حــافظوا علــي الــصلوات و الــصلای الوســطي 
؛ )۴۱۵، ح ۱/۱۲۷: ۱۴۲۱عياشـي،   ( هي الظهر و كذلک كان يقرأهـا رسـول االله         : الوسطي

  .االلهكذلک كان يفسّرها رسول : يعني اينكه
حـافظوا علـي الـصلوات و الـصلای         «:  أنّـه قـرأ    عبـداالله   عن ابن سـنان، عـن أبـي       

؛ يعنـي اينكـه حـضرت     )۱/۷۹: ۱۴۰۴قمـي،   (الوسطي و صـلای العـصر و قومـوا الله قـانتين             
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  .كرد تفسير مي» صلای عصر«را به » صلای وسطي «صادق
قرائتـي  «بـا عنـوان     ها و قرائن اين حقيقت بسيار است كه اين بنده در مقالتي               نمونه

؛  ۶/۶۴۲: )مدخل تحريف  (دانشنامة جهان اسلام  : ك.ر(ام    بدان پرداخته » قرائت«متفاوت از واژة    

  .)۱/۲۶۷: ۱۳۷۸؛ عسكري، ۱۳۸۲مهدوي راد،  :نيز
گزيدة سخن اينكه مواردي از آنچه با عنوان اختلاف قرائـت گـزارش شـده پايـه        

 از مـتن آيـه و چنـين اسـت آنچـه از         اي ديگـر    ندارد، مواردي تفسير است و نه گونـه       
 از جمله از ابن مسعود و بـر پايـة آن، كـساني بـر ايـن پنـدار                    ،برخي صحابه نقل شده   

معنا در قرآن كريم بوده است كه قطعـاً           هايي هم   اند كه او معتقد به جابجايي واژه        رفته
يـة واقـع   و بالاخره بـر پا . يا اتهام محض است و يا تفسير نادرست از باور آن بزرگوار 

شده و استوار و شـايان        صادق تاريخ اسلام و مسلمين بر اين باوريم كه قرائت پذيرفته          
ــولي          ــت م ــرآن، قرائ ــت ق ــا قداس ــد ب ــار در پيون ــدهاي ناهنج ــدون پيام ــه و ب توج

 يعنــي همــين قرائــت متــداول مــسلمانان كــه البتــه واگــويي ، اســتاميرالمــؤمنين
امّـا سـخن امـام مجاهـدان و پيـشواي      طلبـد،    مستندات اين ديدگاه مجـالي ديگـر مـي        

قرائـت پـذيرفتني و اسـتوار       : انـد    يادكردني اسـت كـه فرمـوده       فقيهان، امام خميني  
 قـرآن  ،همين است كه ميليون، ميليون مسلمان در گذرگاه تاريخ به آن تمسك كرده          

گـون در     خواندند و آنچه با عنوان اختلاف قرائت و دگرخوانيهـاي گونـه             را بدان مي  
اي و نه آنچه كه عموم مـسلمانان          لوم قرآني وجود دارد بحثهايي است مدرسه      منابع ع 

از اينكه اين سفره پهن شد تا گروهي سـودجو در           ] بگذريم... [اند،    با آن درگير بوده   
كنار آن به نان و نوايي برسند و در كنـار آن سياسـت تعطيـل علـوم قـرآن و تـدبر و                        

... يرامـون آداب و قرائـت بـوده اسـت         تفكر در معارف قرآن با صرف عمر و دقـت پ          
و در پايان اين نگاه گذرا ياد كنم از مفسّر بزرگ معاصر، بزرگتـرين               ١)۵۷: تفسير روحاني  (

فرازآورنــدة شــعار بازگــشت بــه قــرآن، اســتاد محمــدتقي شــريعتي كــه و بيــدارترين 
  :فرمود مي

هـا    مدرسهاختلاف قرائتها و بحث و فحص و بررسيهاي مختلف دربارة آن و ايجاد              

                                                        
 به  ۲/۲۳۲: ۱۴۱۱معرفت،  : ك.دربارة اهميت قرائت مشهور و متداول، يعني قرائت حفص از عاصم ر           . ١

  ).بعد
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مدرسـة  «اميه اسـت و    هاي بني   ها و پرداخته     جريانهاي مختلف دربارة آن از ساخته      و
سـاز قـرآن دور       ستيز و انسان    هاي بيدارگر و ظلم     تامررمان از محتوا و آموزه    » دمشق

علي و فرزندان او، چـرا كـه تفـسير راسـتين قـرآن همـان و                 » آل االله «بمانند و نيز از     
  ١.مداران شيفتة او همان نمايي مولي و حق چهره

ام باز بر نكتة آغازين تكيه و تأكيد كنم كه نگاه مكتب  خواسته با آنچه آوردم مي  
خلفا به مسئلة قرائت و اختلاف قرائتها و موضع عالمـان آن مكتـب افـزون بـر اينكـه                     

گويد فرايندي نيز ناهنجار و لوازمي غير قابل قبـول و             پرسشهاي بسياري را پاسخ نمي    
آورد كه ملتـزم شـدن بـه آن چيزهـايي             درمي» ناكجاآبادي«رفتني دارد و سر از      ناپذي

  .است كه بدانها اشارت رفت

  جمع قرآن. ۴ـ۱
در جمع قرآن سخن بسيار است و پرداختن به ابعـاد موضـوع، مجـالي بـس گـسترده                   

آنچه با آهنگ اين مقال همسوست، توجـه بـه ديـدگاه غالـب در مكتـب                 . خواهد  مي
  ٢. آن استخلفا و پيامد

كننده برخوردار است، جمع و تـدوين قـرآن       آنچه در اين مكتب از پذيرش خيره      
كـه گـاه بـسيار      اسـت   گـون ايـن موضـوع         گزارشـهاي گونـه   و   پس از رسول االله   

اي جـز      در منابعي فراوان از ميراث كهن اين مكتب آمده كـه نتيجـه              و دار است   خنده
و ندارد  ر اينجا و آنجاي آن روزگار       پراكندگي آيات الهي و سرنوشت نامعلوم آن د       

گـره  اي بـا اظهـار نظـر و شـهادت دو تـن              گاه تعيين سرنوشت آيه و يا آيات و سوره        
كرد پناه بردن به كسي  شد و يا مشكل را حل نمي و چون آن هم مشكل مي   خورد    مي

دانـيم    و مي ... توانست گواهي آنها جاي گواهي دو نفر را بگيرد و           و يا كساني كه مي    
عـدم جمـع و تـدوين قـرآن بـه روزگـار رسـول               » بـاوران   تحريف«ه مهمترين دليل    ك

                                                        
را به روزگاري كه در كنار مضجع مطهـر ثـامن الحجـج علـي بـن موسـي الرضـا مـشغول                       اين مطلب   . ١

خورم كه چـرا مـستندات و         تحصيل بودم به بيانهاي مختلف از آن بزرگوار شنيدم، اكنون افسوس مي           
تحليل آن روانشاد را نپرسيدم، اما بگويم كه خود قرائن و مستندات شايان تـوجهي بـراي اثبـات ايـن                     

  .ام ام و در ضمن بحث از تاريخ تفسير و مدرسة دمشق بدان پرداخته الي ديگر آوردهحقيقت در مق
 بـه بعـد؛     ۲۱۱: ۱۳۶۲ بـه بعـد؛ راميـار،        ۶۱: ۱۳۶۸عاملي،  : ك.براي تفصيل بحث دربارة جمع قرآن ر      . ٢

  . به بعد۲۳۸: ۱۹۷۵ به بعد؛ خويي، ۱/۲۷۱: ۱۴۱۲ به بعد؛ معرفت، ۲/۷۱: ۱۳۷۸، عسكري
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گيريهاي خصمانة خاورشناسان و جست و خيـز           است و اكنون بيشترين جهت     االله
 عالمانة آنان عليه سلامت متن قرآن و نامعلوم بودن سرنوشت آن در زمان پيـامبر              

 بـا نقلهـا و      رسـول االله   و ناتواني تصوير و تفسيري درست از چگونگي آن پس از          
سجـستاني،  : ك. به بعد؛ نيـز ر     ۲۴۰: تا  بينولدكه،  (گزارشهاي موجود در منابع اهل سنت است        

  .) به بعد كه برخي از آراي خاورشناسان را در اين باره گزارش كرده است۹۶: ۱۴۲۳
اكنون و در اين مجال فسحت پرداختن به روايات جمع قرآن و نقد و تحليل آنها                

اي گذرا نيز گريزي نخواهـد بـود، عالمـان و محققـان بـه روشـني         اما از اشاره نيست،
اند كه روايات جمع قرآن كه نـشانگر آن اسـت كـه قـرآن پـس از رسـول                      نشان داده 

 جمع شده است به لحاظ سند و متن قابل اعتماد نيستند، ضعف اسانيد آنهـا و                  االله
شـود بـه       است كه به هيچ رو نمي      اي  اضطراب، تهافت و تناقض مضامين آنها به گونه       

  .) به بعد۲۳۸: ۱۹۷۵؛ خويي، )مقدمه( به بعد ۱/۴۹: ۱۴۲۰بلاغي، : ك.ر(آنها اعتماد كرد 
شـمول رقـم      شمول و جهـان     شود تصوّر كرد كه خداوند آييني زمان        راستي را مي  

نامة جاودانـة آن را در نهايـت اتقـان، احكـام و اسـتواري فـرو فرسـتاده و               زده و آيين  
 آن را ابلاغ كرده و آنگـاه يكـسر          )۹/ طه(امبر با تمام توش و توان و با سوز و گداز            پي

بخشها و اجزاي آن را رها كرده و آهنگ ملكوت كرده و كار جمع و تـدوين آن را         
، ابوالقاسـم بلخـي،     ...وا گذاشته با آن همه چه و چهـا در امـت آن روزي و              » امت«به  

  : به درستي و استواري در اين باره نوشته استشيخ و استاد متكلمان معتزلة بغداد
پنـدارد رسـول      زده و در حيرتم از اينكه مؤمنان سخن كسي را كـه مـي               حقاً شگفت 

 قرآن را يكسر رها كرد، قرآني كه حجت او بود بر امتش و قـوام دعـوتش                  االله
د، و خوان ـ را از خداوند سبحان به مردمان فرو مي... اي كه واجبات و  نامه  بود و آيين  

كنندة آن قرار داده بود بـا آن اسـتواري            ديني را كه خداوند او را فريادگر و دعوت        
ها رها كرد و به جمـع      پراكنده در ابزار نبشته   ] اي را   نامه  باري چنين آيين  [داشت،    مي

و تدوين آن نپرداخت و از سلامت آن حراست نكرد، و بر چگونگي قرائـت آن و                 
نراند و در اعراب و حد و حدود آيـات و سـورة             چه ساني دگرخوانيهاي آن حكم      

تواند پنداشت و تـوهم       اين موضع را دربارة يكي از مسلمانان نمي       . آن سخن نگفت  
  .)۳۲۵: ۱۴۲۲سيد ابن طاووس، (كرد تا چه رسد به رسول ربّ العالمين 

االله سيدعبدالحـسين     سخني است استوار و ارجمند، و بر اين نمط رفتـه اسـت آيـی              
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  : و بر همين نكته تأكيد كرده است آن بزرگوار و نوشته است،الدين شرف
 را جـاني رسـول االله      آنكه حكمت بالغ و نبـوت خـاتم و سختكوشـي و پيراسـته             

دانـد    براي خدا و در جهت ابلاغ و حراست كتاب االله و هدايت بندگان خداوند مي              
انـد، محـال    د  انديش را از فرجام امت مي       و حدّ و حدود نگراني آن بزرگوار و حزم        

 قرآن را پراكنده و در هـم ريختـه رهـا           است كه بر اين پندار رود كه رسول االله        
كرده و رفته است حاشا بر همت، آهنگ استوار و حكمت معجزگون آن بزرگوار              

  .)۴/۱۶۲۴: ۱۴۲۷، الدين موسوعة شرف(و اين پندار 

 ترتيـب  چنين است كه بسياري از عالمان، محققان و متفكـران، جمـع و تـدوين و     
 را باور داشته و برخي از فقيهان و ژرفنگران روايتها و            قرآن به روزگار رسول االله    

انـد، از    را يكسر جعل دانـسته كننده بر جمع قرآن پس از رسول االله     نقلهاي دلالت 
كه در شناخت رازها و رمزهاي متون ديني و واقـعِ صـادق و    جمله فقيه بزرگ تشيع  ـ

االله بروجردي  ـ يعني آيی نظير بود ي و چوني ميراث كهن بيكاذب تاريخ اسلام و چند   
  :اند فرموده

كـه از جملـه    شده از سوي فريقين در چگـونگي جمـع قـرآن  ـ    اما اخبار گزارش... 
ـ يكسر مجعول است و با تأمـل در چگـونگي             باوران است   مدارك و مستندات تحريف   

  .)۴/۱۴۴: ۱۳۸۰دارابي، موسوي (... شود آنها جعل و وضع اين گزارشها روشن مي

روشن است كه راويان اخبار و گزارشگران آثار به آهنگ بزرگداشت شيخين و             
انديـشگي و فكـري و تـصلب آنـان در حراسـت از           نشان دادن غيرت ديني و حماسـه      

ساحت قرآن به جعل و وضع اين احاديث دست يازيدند تا نشان دهند كـه آنـان چـه                   
هرچنـد از   ! ورزيدنـد   ز استواري نص آن عشق مي     اندازه بر سلامت قرآن و حراست ا      

 ضربه وارد شود و كـم لـه         اين رهگذر به كرامت، شخصيت و عظمت رسول االله        
برانگيز و  اي است تأمل   اند و نكته    االله بروجردي تصريح كرده     بر اين نكته آيی   ! من نظير 

  .)۴۸۳: ۱۳۷۳همان؛ نيز بروجردي، (شايان توجه و نيز ادامة بحث آن بزرگوار 
عالمان مكتب خلفا دانسته و يا ندانسته با تأكيد بر پراكندگي و عدم جمـع قـرآن                  

نـصّ  « و جمع و تدوين آن در روزگار خلفا زمينة طعن بـر              در روزگار رسول االله   
  . ...اند و و باور به تحريف را به وجود آورده» قرآن
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  نسخ. ۵ ـ۱
عريف شايع و متأخر نـسخ      موضوع نسخ از جمله بحثهاي ديرپاي علوم قرآني است، ت         

  :چنين است
برداشته شدن حكم پيشين با تـشريع حكـم جديـد كـه بـر حـسب ظـاهر آن حكـم                      

  .)۲/۲۷۷: ۱۴۱۱معرفت، (اقتضاي دوام داشته است 

ــسيار جــدّي و ناهنجــار      ــشكل ب ــا م بحثهــاي عالمــان اهــل ســنت از دو جهــت ب
  . كه معتقد هستندها و اقسام نسخي به لحاظ گونه. ۲به لحاظ كمي، . ۱: روياروست

 نيـز گذشـته اسـت،       ۳۰۰از  » آيـات منـسوخه   « آنـان،    در برخي منابع علوم قرآنـيِ     
اي از قوانين و مقررات را براي زندگي          خداوند مجموعه . آور است   راستي را شگفت  

انسان رقم زده است و در چالش با مخاطب و بـا واقـع زنـدگي، آن هـم زنـدگاني و                      
ص داشته و نه از تطوّري گـسترده برخـوردار بـوده    مخاطب آن روز كه نه تحوّلي خا     

، تا گفته آيد كه دگرگوني در احكـام و دگرسـاني در قـوانين بـا توجـه بـه                ...است و 
طبيعـي اسـت، آري طبيعـي اسـت امـا نـه در ايـن حـد از                   » تجربـه «و  » آزمون و خطا  «

  . ...دگرگوني و
و نيز  . » عزيزِ حميد  حكيمِ عليمِ «است، يعني   » خداوند«،  »شارع«فراموش نكنيم كه    

بيفزاييم كه از كهنترين روزگاران بودند كساني در مكتب خلفا و البته بـسيار انـدك                
تابيدند، مانند ابومـسلم محمـد بـن بحـر اصـفهاني              را برنمي » منسوخ«كه به هيچ روي     

انگيزتر است     امّا آنچه مهمتر و شگفت     .)۳/۲۵۶: تا  فخر رازي، بي  ؛  ۲/۲۸۴: ۱۴۲۷زيد،  مصطفي  (
عمـلاً در گـرداب تحريـف قـرآن قـرار           » نسخ«بندي    ينكه عالمان اهل سنت با تقسيم     ا

  .فشارند آورتر اينكه فاضلان نوانديش آنان نيز غالباً بر آن پا مي اند و شگفت گرفته
  :اقسام نسخ در ديدگاه آنان چنين است

  ؛)نسخ التلاوی و الحكم(نسخ آيه و محتوا با هم ) ۱
  ؛)نسخ التلاوی دون الحكم(نسخ آيه به تنهايي ) ۲
  ).نسخ الحكم دون التلاوی(نسخ محتوا به تنهايي ) ۳

هاي اين اقـسام نيـست، امـا         اكنون مجال بسط سخن دربارة مستندات و چگونگي       
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گانـه، قـسم اول و دوم بـه روشـني سـر از تحريـف در               است كـه از اقـسام سـه        روشن
تحريـف بـه    (بر تحريف قرآن    آورد و آنكه آن دو را باور دارد گزيري ندارد كه              مي

را بعـضاً  » نـسخ آيـه و محتـوا   «اي از  آور است كـه نمونـه     گردن نهد، شگفت  ) كاستي
خواندنـد   شده و مؤمنان مي     گفته تا روزگار عمر نيز ادامه داشته و از قرآن پنداشته مي           

ي ؛ بـرا ۲/۱۰۷۵: ۱۳۹۸مـسلم،  : ك.؛ براي روايت ر۲/۱۷۰: ۱۴۱۰زركشي، (كردنـد   و بدان عمل مي 

اي   گونه كند به   ؛ بنگريد مناهل العرفان را كه مؤلف آن تلاش مي         ۱۰/۲۹: ۱۴۰۷نووي،  : ك.تفسير حديث ر  

  .)۲/۲۳۶: ۱۴۱۸زرقاني،  .اين گونه را بپذيرد
انـد و نـه       دستي را روا دانـسته      آن گشاده » آيات منسوخ «عالمان شيعه نه در كميت      

ن و محققـان شـيعه بـا منطقـي اسـتوار            اند، فقيهان، مفـسرا     بندي رفته   زير بار اين تقسيم   
انـد و بـر وجـود آن و           را پذيرفتـه  )  نسخ الحكـم دون الـتلاوی      ،نسخ محتوا (اصل نسخ   

هاي قرآن كريم اسـتدلال       چگونگي تشريع آن و عدم تنافي نسخ با جاودانگي آموزه         
  ....) به بعد و۲۹۷ به بعد و ۲/۲۷۴: ۱۴۱۱معرفت، : ك.نمونه را ر(اند  كرده

ه مناسبت سخن از نسخ نكاتي را بيـاوريم و ايـن موضـوع را بـه فرجـام                   اكنون و ب  
  :ببريم
انصاف را، برخي از عالمان و متكلمان اهل سنت از ديرباز تا كنون بـا انديـشة                 ) ۱

 زركـشي آورده  .انـد   سر ناسازگاري داشته بدان تـن در نـداده        » نسخ التلاوی و الحكم   «
انـد، و     در قرآن بـاور داشـته     » نسخ«ينگونه  است كه باقلاني به نقل از گروهي به نفي ا         

احمد بن علي رازي معروف به جصّاص كه گويا امكـان آن را در زمـان                است  چنين  
: ۱۴۰۵جصاص، (كند  داند، اما بعد از پيامبر با صراحت نفي مي  مشكل نميرسول االله

ا سرخسي فقيه و اصـولي بلنـدآوازة حنفـي كـه ب ـ     ابوبكر محمد بن احمد      و نيز    )۳/۲۵۳
تكيه بر خبر واحد بودن آن نقل و اينكه خبر واحـد در اثبـات اصـول عقايـد حجـت                     

زيـري،  ج؛ از متأخران و معاصران، ۸۰ـ۲/۷۸: ۱۴۱۴سرخسي، ( نيست به نقد و رد آن پرداخته است     

  .)۲۱۷ـ۲۱۶: ۱۹۷۳؛ نيز شيخ محمد سايس و استاد عريض، ۳/۲۵۷: ۱۴۱۷
گفتيم، تعريف متأخر و مشهور، ايـن       » نسخ«پيشتر و به هنگام سخن از تعريف        ) ۲

تـر از ايـن       را شـاملتر و گـسترده     » نـسخ «قيد را بدان جهت آورديم كه پيشينيان دايـرة          
رو اگـر در نگـاه برخـي          از ايـن  . دانستند اين نكته بسيار مهم و شايان توجـه اسـت            مي
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 بــسياري از آيــات، منــسوخ تلقــي شــده اســت بــا نگــاه گــسترده اســت كــه  پيــشينيان
شـاطبي در  . كردنـد  تلقي مي» نسخ«را نيز در حوزة     ... و» استثناء«،  »تقييد«،  »تخصيص«

  :نويسد مي» الموافقات«كتاب ارجمندش 
آيـد كـه آنـان نـسخ را بـه فراتـر از آنچـه در ميـان                     از تأمل در سخن پيشينيان برمي     
اند، آنان گاه از تقييد مطلق و تخصيص عـام و             كرده  اصوليان شهره است اطلاق مي    

  .)۳/۳۴۴: ۱۴۱۷شاطبي، (اند  كرده تعبير مي» به نسخ« مبهم و مجمل بيان

آورد كـه     هاي بـسياري از مـوارد يادشـده را مـي            شاطبي پس از اين تعريف نمونه     
» نـسخ «به كار رفتـه اسـت و روشـن اسـت كـه مـراد                » نسخ«ير  تعبصريحاً دربارة آنها    

  .نيست» رفع حكم سابق«اصولي به معناي 
/ شـعراء ( لـون فعّهم يقولـون مـا لاي   و أن...  الشعراء يتّبعهم الغاوون و از جمله اينكـه     

  الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكـروا االله كـثيراً  ڤإ  را منسوخ به وسـيلة   )۲۲۶ـ۲۲۴
  :گويد طالب مي اند، كه روشن است استثناست و نه نسخ، مكي ابن ابي دانسته )۲۲۷/ شعراء(

 قرآن كه حرف استثنا به كار رفتـه اسـت، در حـوزة              ابن عباس موارد بسياري را در     
  .)۳۷۴ـ۳۷۲: الايضاح لناسخ القرآن و منسوخه (نسخ قرار داده است 

بـسي كارآمـد و سـودمند       » ناسخ و منسوخ  «تواند در بحث      تأمل در اين موارد مي    
نـسخ در  «باشد، و اكنون بيفزايم كه عالمـان بـسياري از معاصـران اهـل سـنت يكـسر         

 ؛»لماذا... نسخ في القرآن  ... لا«ري در   لجباند؛ عبدالمتعال محمد ا     نكار كرده را ا » قرآن
 جمـال   ؛»التبيـان لرفـع غمـوض النـسخ فـي القـرآن           «دكتر مصطفي ابراهيم الزلمي در      

  . ...و» لاقی النصّ في القرآنطحقيقی النسخ و «صالح عطايا در 
اند كـه اكنـون مجـال     تصريح كرده» نفي نسخ«در ميان عالمان شيعه نيز كساني به      

شـده از     طرح آراي آن بزرگـواران نيـست و گفتنـي اسـت كـه در روايـات گـزارش                  
 نيز رد پاي آنچه پيشتر آورديم پيداست كـه بايـد گفتـه آيـد در مقـام                   معصومان

) نمايي عراقي   و يا فقيه  ( به فقيهي عراقي     رو اگر در سخني از علي       ديگري؛ از اين  
 چـه سـان بـه فتـوا دادن          ،قـرآن » ناسـخ و منـسوخ    «آمده اسـت كـه بـدون آگـاهي از           

بـا  » نـسخ «اشـاره بـه     ،  )۱/۵۹: ۱۴۱۹؛ فـيض كاشـاني،       ۱/۸۹: ۱۳۸۵شيخ صـدوق،    (! پردازي؟  مي
  .مفهوم گسترده و به معناي وسيع مستعمل در بيان و بنان پيشينيان است و نه جز آن
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  االله معرفت و علوم قرآني  آيی.۲
بار ديگر آنچـه را آورده بـوديم تكـرار كنـيم كـه              اكنون بر سر سخن بازآييم و يك        

ها و آراي علوم قرآني را غالباً در مقـدمات تفـسيرها و در ضـمن                 عالمان شيعه انديشه  
انـد بـا نگرشـي دقيـق،          كـرده   بحث از آيات قرآن و به مناسبتهاي مختلف مطـرح مـي           

  .نگري عالمانه پردازشي استوار و واقع
لوم اسلامي يكسر دگرگون شد و تحقيقـات        در قرن اخير كه حوزة پژوهشهاي ع      

... عالمان چه به لحاظ كمي و چه با توجه به محتوا، زاوية ديد، نگاه به ابعـاد بحـث و                   
يكسر دگرگون گشت در جامعة علمي شيعي نيز آثار مستقلي در علـوم قرآنـي رقـم                 

ه ايـن    اين بود ك ـ   االله معرفت   انديشانة آيی   مهمترين هنر عالمانه، دقيق و ژرف     . خورد
شده در متون و سطور ميـراث تفـسيري، حـديثي، اصـولي و گـاه                  هاي پراكنده   انديشه

و نـه   (كلامي شيعه را بركشيد، و با تأمل، دقـت، تحليـل و جداسـازي سـره از ناسـره                    
  را دزا  سامان داده و اثري سترگ و افتخارآفرين و شكوه        ) چون بسياري كحاطب ليل   

انـد    ها گرفتـه     كه از خرمن دانش آن عزيز توشه       فاضلان ارجمند اين دانشگاه   . رقم زد 
انـد، در   برگرفتـه » گلهـا  دسـته «انگيز آگاهيهاي آن عزيز از دست رفته    و از بوستان دل   

رو اين بنـده ايـن        را بازگويند، از اين   » التمهيد«اند تا ابعاد گستردة       اين شماره كوشيده  
انـد بـسنده      ن عزيـز آورده   پردازم و با اين اشارت به آنچـه دوسـتا           قسمت مقال را نمي   

نگرانـة اسـتاد، چونـان بحثهـا و           كنم كه بحثهاي اجتهادي و ژرف       كنم و تأكيد مي     مي
هاي سلف صالح جامعة شيعي استوار اسـت و ارجمنـد، پوياسـت و سـودمند،                  انديشه

دقيق است و كرامند، خدايش رحمت كناد كـه نيـاز زمـان را بـه درسـتي دريافـت و                     
  .از هيچ دريغ نورزيدبراي پاسخ به آن نياز 
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